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پیش گفتار 
ولتر  آینده‌نگر  و  یافته  رشد  افکار  و  اندیشه‌ها 
باعث گردید تا فلاسفه‌ی بزرگ و پرآوازه قرن 
17 تا 19 اروپا، قرن 18 را »قرن ولتر« بنامند. نگاه 
عقلانی و غیر جزمی ولتر به روی داد‌های اجتماعی 
و حوادثی که هر روز و هر ماه اروپای دین پناه و 
مسیحی را به سوی جامعه‌ای غیرمسیحی و غیر 
مذهبی )و نه ضد مذهبی( می‌راند و سیر تحولات 
شگفت‌انگیزی که در دستور کار اندیش‌مندان و 
بود،  قاره قرار گرفته  این  جامعه شناسان بزرگ 
سبب ساز ایجاد تحولات بسیار بزرگی در افکار 
ادامه  امروز  تا همین  که  جمعی مردم جامعه شد 
دارد. ولتر و تنی چند از فلاسفه‌ی پس و پیش از او 
زمینه‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی؛ دموکراسی، 
مردم سالاری، پای‌بندی به قراردادهای اجتماعی 
سالاری،  حکومت  جای  به  را  سالاری  قانون  و 
فردپرستی، توتالیتاریانیسم، حکومت خانواده‌گی 
و دیکتاتوری بر سر سفره مردم نامی تا عامی بردند 
تا امروز خوشه‌چین محصول آن مزرعه‌ای باشند 
که از 500 سال پیش بذر آن در بستری ناهموار و 

سنگ لاخ کاشته شده بود. 

زمينه‌هاي تاريخي انقلاب فرانسه 
بخش اول 

فرانسوا، ماري، آروئه، بعدها مشهور به »ولتر« در سال 1694 ميلادي در پاريس به بار آمد. خانواده‌اي 
داشت، نه آن چنان فقير بودند، و نه آن چنان ثروت‌مند. اما دارايي‌اشان بيش‌‌تر از ناداري‌اشان بود، به شكلي 

كه فرانسوا دوران كودكي‌اش را در رفاه گذراند. 
پدر ولتر، »فرانسوا، آروئه« وكيل سرشناس پاريس بود. مادرش، »مارگريت دومار«  يك فرانسوي اصيل 

و از خانواده‌هاي نامي پاريس بود. 
فرانسواي هفت ساله هنوز خود را در زندگي كودكانه‌اش پيدا نكرده بود كه بزرگ‌ترين تراژدي زندگي‌اش رخ 
داد. مادرش در سن 40 ساله‌گي درگذشت و كودك كوچك‌اش را در دنياي آشوب زده قرن هفدهمي پاريس 
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تنها گذاشت و رفت. فرانسوا، هم در روز مرگ مادرش و هم در زندگي آينده به 
خوبي در يافته بود كه با چه سرنوشت غم‌انگيزي روبه‌رو خواهد بود! او آن قدر 

ضعيف و بيمار بود كه كم‌تر كسي گمان مي‌كرد كه تا سال 1776 زنده بماند. 
فرانسوا خيلي زود دوران بي‌خبري كودكي و بي‌مادري را پشت سر گذاشت. او 
از همان آغاز كودكي با تعداد زيادي »آبه« )روحاني مسيحي( در درون زندگي 
خانواده‌گي و بين افراد فاميل آشنا شد. »آبه« ها به زودي چهره آشناي زندگي 

فرانسوا شدند. 
»آبه« به معناي پدر روحاني بود، اما نه از آن دسته از روحانيون و كشيش‌هاي 
مسيحي كه كارشان منحصر به كليسا، غسل تعميد، دعاي روز يك‌شنبه، اطاقك 

اعتراف وكفن و دفن باشد. 
در بين »آبه«ها، هم مردان خدا بودند و هم فاسق و فاجر و بدكاره. چندان عجيب 
نبود اگر نخستين معلم فرانسوآ ولتر يكي از آن »آبه«هاي شرافت‌مند، با فرهنگ 
و آزاده‌اي باشد كه از همان آغاز او را به فلسفه‌ي كفرآميز نيوتُني و فلسفه‌ي 

شكاكان مونتني آشنا كند. 
دوشا تونوف »آبه« و »آموزگار« از همان آغاز كار به خوبي متوجه شده بود كه 
با »ولتر« آينده چه‌ گونه بايد رفتار كند. او، رمز و رازهاي سياسي و هم چنين 
نوشته‌هاي كفرآميز و مخفيانه‌اي كه در دست رس همه‌گان نبود، از جمله داستاني 
كهنه، مشكوك و كفرآميز به نام »موسا نامه« را در اختيار ولتر آينده گذاشت و او 
را با آن چه كه در آن كتاب آمده بود آشنا كرد. در اين مخفي نامه گفته شده بود كه: 
»دين هرگاه از هدف‌هاي‌اش كه توجه به پرودگار است دور شود، ابزاري در دست 
فرمان روايان براي رام كردن مردم، دروغ گفتن و حكومت ستم‌گرانه خواهد 
شد.« موضوعی بسیار عقلانی بود و برای هر عصر و دوره‌ای مناسب‌ترین راه به 
نظر می رسد. اما حاکمیت کلیسا و کشیش‌های آزمند برای پرکردن جیب‌های 
خود و چاپیدن مردم با واسطه قراردادن حضرت مسیح و خدا هرگز حاضر نبودند 
از ختلاط دین و سیاست دست بردارند، در حالی که دین‌داران این عصر در لباس 
روحانی و دین‌‌دار و با دست‌آویز قراردادن ابزار‌های دینی و آمیختن مقررات 
دینی با سیاست دست به خیانت آمیزترین کارهای خلاف می‌زدند و نتیجه‌ی 

آن را به خواست خدا، مسیج و کلیسا وصل می‌کردند. 
دوشا تونوف آبه، در پاي‌گيري زيرساخت‌هاي فكري ولتر تأثير زيادي داشت. او 
كه شيفته‌ي »نينون« روسپي بود، ولتر 10 ساله را در يكي از روزهاي سال 1704 
ميلادي براي ديدن »نينون« 84 ساله برد. ولتر بعدها در خاطراتش نوشت، 
نخستين ديدارش با »نينون روسپي« او را چون يك موميايي، اما زنده ترسيم 
كرده است. »نينون« در نخستين ديدارش با فرانسوآي 10 ساله شيفته‌ي كودكي 
او شد و در وصيت‌ نامه‌اش نوشت كه پس از مرگ‌اش 2000 فرانك به فرانسوآ 
بپردازند. فرانسوآ از اين دست و دل بازي »نينون روسپي« بسيار خوشش آمد و 
پس از مرگ آن زن 2000 فرانك ارثيه را كه مبلغ بسيار زياد وارثيه‌اي گران بها 

بود صرف خريد كتاب‌هايي كرد كه مدت‌ها در انتظار خريدن آن‌ها بود. 
به زودي ولتر نبوغ خود را اگرچه كودكي خردسال بود نشان داد. به همين سبب 
او را در 10 ساله‌گي روانه‌ي كالج شبانه‌روزي »يسوعي لويي، لو، گران« پاريس 
كردند. كالجي كه بيش از 2000 نفر از فرزندان اعيان و اشراف پاريس در آن 

آموزش مي‌ديدند. 
ولتر در كالج يسوعي در رشته‌هاي ادبيات كلاسيك و درام به آموختن پرداخت 
و استعداد خويش را به خوبي نشان داد. در 12 ساله‌گي نمايش نامه‌اي بسيار 
جالب نوشت و به شدت مورد تشويق قرار گرفت. جايزه‌هاي فراواني را در اين 
سال‌ها به خود اختصاص داد. حجم اطلاعات و دانش عمومي او در دوران كالج 
به اندازه‌اي بود كه بسياري از معلمان‌اش را خشنود و بسياري ديگر را نگران 

و هراسان كرده بود. 

فرانسوآ، ماري، آروئه، هنوز به سن جواني نرسيده بود كه به علت حجم اطلاعات 
علمي و كلاسيك خود، باورهايي نوين، اما كفرآميزي مطرح كرد. آشكارا و در 
حضور همه‌گان به انكار دوزخ مي‌پرداخت و بهشت را همانند يك خواب‌گاه 
بزرگ جهان مي‌ناميد كه هيچ كس به اين دو جا نه رفته است و نه خبري آورده 

است. 
ناگهان سيل طرف داران، مخالفان و منتقدان موافق و مخالف در مقابل اين 
در  نوجوان  )ولتر(  آروئه  ماري،  فرانسوا،  و  برافراشتند،  سر  سرفراز  نوجوان 
سرتاسر فرانسه، به ويژه در پاريس و در بين محافل بالاي روشن فكري از 
علت  به  سال‌ها  همين  در  شد. وي  برخوردار  بي‌مانندي  معروفيت  و  شهرت 

آوازه‌اش به دربار لويي چهاردهم راه يافت. 
فرانسوآ كه دوران بي‌خبري كودكانه‌ را با آرامش و آگاهي پشت سر گذاشته بود، 
آن قدر شور و نشاط و بلند پروازي و بي‌پروايي داشت كه به دين و سياست كه 

در عصر وي به سختي به هم گره خورده بودند، بپيوندد. 
بي‌پروايي، انديش‌مندي و اطلاعات كلاسيك و مذهبي فرانسوآ در اين سال‌ها 
به حدي رسيده بود كه برخي از معلمين‌اش او را پرچم‌دار كيشي معرفي كردند 
كه هيچ پديده و عنصري را از دين‌ها نمي‌پذيرد و هيچ آداب و رسوم مذهبي را 

قبول ندارد به جز اعتقاد به وجود خدا!...
و اين نظريه، آن هم از سوي نوجواني 14-13 ساله و در آغاز قرن هيجدهم 
ميلادي انقلابي ويران‌گر در اعتقادات مردم ایجاد می‌کرد و نويد سرزندگي، 
اسير  را  فراواني  سده‌هاي  كه  مي‌داد  جامعه‌اي  براي  دموكراسي  و  فرازمندي 
تخيلات واپس گرايانه و تعصب آلود مسيحيتي بود كه به نظر مي‌رسيد به جز 
حاكميت مطلق و استبداي متوليان كليسا و تفسيرهاي شخصي و غير عقلاني 
ديگري  كار  مردم  زندگي  شئون  تمام  در  دخالت  و  كاردينال‌ها  و  كشيش‌ها 

نياموخته‌اند. 
فرانسوآ در نوجواني به شاگردي خردمند ديگري سپرده مي‌شود كه پدر»پوره« 
نام دارد. تأثير روحاني، اخلاقي و علمي »پدر پوره« در فرانسواي جوان به 
اندازه‌اي بود كه وي او را تا پايان عمر هرگز از ياد نبرد و از او به عنوان معلمي 

دل سوز، زحمت كش و والامقام ياد مي‌كرد. 
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تمام مردم فرانسه با خبر شدند. هم زمان با اين جنجال آفريني، سفيركبير فرانسه 
در لاهه از ترس به خطر افتادن آبرو و موقعيت سياسي‌اش به پدر فرانسوآ اطلاع 
داد كه اين پسر براي كارهاي ديپلماتيك ساخته نشده است و عذرش را خواست. 
پدر بي‌درنگ فرانسوآ را به نزد خود فرا خواند، او را از ارث خود محروم كرد و 

تهديد نمود كه وی را به جزاير هند غربي خواهد فرستاد. 
فرانسوا در بي‌خبري جواني به تهديد‌هاي پدر توجه نكرد و براي اين كه دل 
المپ را به دست آورد نامه‌اي عاشقانه براي‌ش نوشت و از او درخواست كرد كه 
با او ازدواج كند، وگرنه خود را خواهد كشت. سرانجام نه »المپ« به »فرانسوآ« 
پاسخ مثبت داد و نه »فرانسوآ« خودش را براي »المپ« كشت. خردورزي پيشه 
كرد و همان گونه كه پدرش آرزو داشت به كار اصلي خود كه شغل وكالت بود 

پرداخت. 
اما فرانسوآي وكيل در اين روزها اگرچه كار وكالت مي‌كرد، اما بيش‌ از آن 
شكاكان  »صومعه‌ي  از  مي‌آموخت  حقوق  كالج  ساله  سه  دردوره  بايد  كه  چه 
اپيكوري« و از مكتب »آبه«هاي به ظاهر روحاني آموخته بود. ولتر جوان نسبت 
به آموزه‌هاي ديني و اعتقادات مذهبي آن چنان پيش رفته بود كه با يك »كافر« 
هيچ فرقي نداشت. اوضاع اجتماعي فرانسه در اين سال‌ها به گونه‌اي بود كه نه 
تنها فرانسوآي جوان، دانش‌مند، اديب و وكيل، بل‌كه درصد افزون‌تري از روشن 
فكران، آبه‌ها، ثروت‌مندان، درباريان و حتا مردم عوام با دين و مراسم مذهبي 
همان معامله‌اي را نداشتند كه قبلًا داشتند. اعتقادات مذهبي و روي‌كرد جامعه به 
مذهب سست‌تر از آن چيزي بود كه در ظاهر نمايانده مي‌شد. فساد مادي، معنوي 
و اخلاقي تا اعماق كليسا رخنه كرده بود و رهبران ديني به عنوان نماينده‌گان 
خدا در كليسا و آيين مسيحيت به جز كارهاي روبنايي، چيز تازه‌اي نداشتند كه 
به جامعه تقديم كنند. بسياري از رهبران ديني و كليسا چندين مرتبه آلوده‌تر 
از مردم عادي بودند و اين عامل اصلي سستي و بي‌توجهي طبقات مختلف به 
آيين‌هاي مذهبي و مسيحيت شده ‌بود. تمام این روی‌دادها مقدمه‌ای بود برای 
یک دگرگونی بسیار بزرگ که دنیا را تکان داد، اما هیچ کس تاریخ دقیق آن را 

پیش‌بینی نمی‌کرد  

»ادامه دارد«

فرانسوآ در عين حال در سرتاسر عمرش از»يسوعيان«‌ي مي‌گويد كه وي به 
مدت 7 سال در بين آن‌ها به آموختن مشغول بوده و در اين مدت طولاني چه 
چيزهايي را كه از اين انديش‌مندان نياموخته است. ولتر آشكارا اعتراف مي‌كند 
كه »يسوعيان« او را به فضليت مطالعه رسانده‌اند. او آن چنان شيفته‌ي دل‌آموزي 
و خردمندي آموزگاران خردمند »يسوعي« خويش بود كه آشكارا و در همه جا 
آن‌ها را آموزگاراني بسيار شرافت‌مند، آگاه و با دانش مي‌ناميد كه تمام زندگي 
خود را بين پرورش و آموزش به فرانسوآي جوان و رياضت‌كشي و رنج خود 

تقسيم كرده بودند. 
فرانسوآ پس از پايان دوره كالج در حالي كه به علوم فراواني تسلط پيدا كرده 
است، به خاطر علاقه و استعداد ذاتي‌اش به سوي ادبيات گرايش پيدا مي‌كند 
طرف‌دار  پر  انساني  رشته‌ي  اين  در  را  خود  آينده  زندگي  مي‌گيرد  تصميم‌  و 
شكل بدهد اما پدرش كه وكيلي سرشناس و بسيار مرفه است به اين دليل كه 
»نويسنده‌گي را مايه‌ي بي‌نوایي« مي‌داند او را از اين كار باز مي‌دارد. سرانجام 
پدر فرانسوآ موفق مي‌شود پسرش را وادار كند كه به كالج حقوق و براي تحصيل 
در رشته‌ي وكالت برود. ولتر تسليم اراده پدر مي‌شود و در كالج حقوق ثبت نام 

مي‌كند. 
فرانسوآ بعدها در خاطراتش مي‌نويسد: »از فورمول‌هاي قوانين كهنه‌ي حقوقي 
بي‌زار بودم....« وي در تمام مدت 3 سالي را كه در كالج حقوق درس مي‌خواند، 
از آموختن پنهاني مقولات اجتماعي، فلسفي و ديني غافل نشد. ذهن خود را 
از آفرينش‌هاي تازه علمي آكنده كرد. فرانسوآ اعتقاد داشت كه »دانش بايد 
سودمند باشد« و نه اين كه در خدمت مشتي فورمول و قواعد خشكي كه از هزاران 
سال پيش دست نخورده مانده و مانند ميراثي غيرقابل تغيير به ما رسيده است.

روح سركش و تشنه‌ي آموختن فرانسوآي جوان به زودي او را راهي محفل 
»شكاكان اپيكوري« كرد. »پرستش‌گاه« و »معبد« آنان را در پاريس يافت و به 
محفل آنان وارد شد و آن چه را كه تا آن زمان از آن محروم بود و از داشتن آن 

منع شده بود در آن جا آموخت. 
سركرده و رهبر اين گروه فلسفي پرسر و صدا و بسيار پر آوازه، روحاني مشهور، 
فيليپ دو، واندوم بود كه درآمدهاي سرشار و بي‌حساب و كتاب كليسا و نذورات 
نقدي مردم و عوايد موقوفات را اندكي ناچيز صرف امور و اعتقادات سست 
مذهبي خود و بقيه و بيش‌تر را صرف نيازهاي شخصي و خوش‌گذراني‌های 
خود مي‌كرد. در همين صومعه بود كه فرانسوآ با »آبه« )روحاني(‌هاي بسيار 
مشهوري مانند: سروين، دوبوسي، دوشوليو، ماركي، دولافار، پرنس دوكونتي 
و تني چند از مشهورترين »آبه«‌هاي فرانسه و آدم‌هاي بسيار سرشناس پول‌دار 
و خوش‌گذران آشنا شد و برخي از افكار او در اين مكان پي‌ريزي شد و مفاهيم 

تازه‌اي از سیاست‌، دين و كليسا را آموخت. 
در بين روحانيون مشهور اين دوره كه با فرانسوآ طرح دوستي ريخته بودند، »آبه 
دو شوليو« با افكار عجيب و غريب‌اش از بين تمام آموزه‌هاي كليسا و هداياي 
هستي، زن و شراب را انتخاب كرده بود و اعتقاد داشت كه اين دو عنصر، لذت 
بخش‌ترين مواهبي هستند كه طبيعت خردمند و نيكوكار به انسان ارزاني داشته 
است. فرانسوآ ولتر با تمام استعداد‌هاي ذاتي، نبوغ و آموزه‌هاي علمي خود آن 
چنان تحت تأثير افكار اين »آبه«‌هاي مقدس! و خوش‌گذران قرار گرفته بود كه 
شب‌ها را تا دير وقت در بي‌خبري و خوش‌گذراني از خانه و كاشانه‌ي خود دور 
مي‌ماند و باعث رنجش پدرش مي‌شد. فرانسوآ در سال 1713 وقتي كه هنوز 
19 سال بيش‌تر نداشت به درخواست پدر به خدمت سفيركبير فرانسه در لاهه 
درآمد وی در همین سال‌ها عاشق یکی از زنان زیبا و مشهور پاریس به نام »المپ 
دونوآ« شد. این عشق آن‌ چنان او را شیدا و واله کرده بود که از تمام زندگی خود 
برید و به دنبال این زن افتاد. برایش شعرها سرود و نامه‌ها نوشت تا جایی که 


